
 بسم الله الرحمن الرحیم

 وداع امـام رضـا عـلیـه السـلام بـا پـیـامـبـر و اهـل و عیال

حضرت به جهت  و شـیـخ صـدوق رحـمـه اللّه از مـحـول سجستانى روايت كرده كه چون ماءمون طلب كرد امام رضـا عـلیـه السلام را از مدينه به خراسان ، 

عـلیـه و آله و سلم داخل مسجد شد و مكرر با قبر آن حضرت وداع مى كرد و بیرون مى آمد و بر مى گشت نزد قبر، و در هر دفعه وداع با قبر پیغمبر صلى اللّه 

ود: مـرا زيارت صداى مباركش به گريه بلند بود، من نزديك آن حـضـرت رفـتـم و سـلام كـردم بـر آن جناب ، جواب داد، پس تهنیت گفتمش به آن سفر، فـرمـ

 .2/217)  عیون اخبار الرضا علیه السلام)   ن همانا من بیرون مى شوم از جوار جدم و مى میرم در غربت و دفن مى شوم در پهلوى هارونك

 

 

السلام طواف  ا علیهدر سـالى كـه امـام رضـا عـلیـه السـلام بـه حـج رفت و متوجه خراسان گرديد امام مـحـمدتقى علیه السلام را به حج برد و چون امام رض

غلام آن حضرت بود و او را طواف مى فرمود، چون به حجر اسماعیل رسید به زير آمد و نشست و   )موفق ( وداع كرد امام مـحـمـدتـقـى عـلیه السلام بر دوش

، گـفـت : از ايـنجا مفارقت نمى كنم تا وقتى گفت : برخیز فداى تو گردم   ) موفق (د ، آثار اندوه از روى منورش ظاهر شد و مشغول دعا گرديد و بسیار طول دا

ده خـود آمـد و كه خدا خواهد كه برخیزم ، موفق به خدمت امام رضـا عـلیـه السـلام آمـد و احـوال فرزند سعادتمند او را عرض كرد، حضرت نزديك نور ديـ

در بزرگوار چگونه برخیزم و مى دانم كه خانه كعبه را وداعـى كـردى كـه فـرمـود كـه بـرخـیـز اى حـبـیـب مـن ! آن نـهـال حـديـقـه امامت گفت : اى پ

 .49/120 بحارالانوار - .براى اطاعت پـدر بـزرگـوار خـود بـرخـاسـت و روانـه شد ديـگـر بـه سوى آن برنخواهى گشت و گريان شد، پس 

 

 

بـیـرون بـیـايـم از مـديـنـه بـه سـوى خـراسـان جـمـع كـردم عـیـال خود را و امر  امام رضا علیه السلام كه آن حضرت فرمود: زمانى كه من مى خـواسـتـم

 .678ص   )دراّلنظیم (  كردم ايشان را كه بر من گريه كنند تا بشنوم گريه ايشان را

 

 كیفیت شهادت امام رضا علیه السلام

سر نپوشیده بیرون آيم با من تكلم نما و اگـر چـیـزى بـر سـر پـوشیده باشم با من سخن فرمود كه فردا به مـجـلس ايـن فـاجـر داخـل خواهم شد اگر از خانه  

ـنـتـظر مى بود تا مگو. ابوالصلت گفت : چون روز ديگر حضرت امام رضا علیه السلام نماز بامداد ادا نمود جامه هاى خويش را پوشید و در محراب نـشـسـت و م

نگاه كفش خود را پوشید و رداى مـبـارك خود را بر دوش افكند و به مجلس ماءمون درآمد و من در خدمت آن حضرت بودم غلامان ماءمون به طلب وى آمدند، آ

بودند در دست داشت و  . در آن وقت طبقى چند از الوان میوه ها زند وى نهاده بودند و او خوشه انگورى را كه زهر را به رشته در بعضى از دانه هاى آن دوانیده

ست و دست در از آن دانه ها كه بـه زهـر نیالوده بودند از براى رفع تهمت زهر مار مى كرد. چون نظرش بر آن حضرت افـتـاد مشتاقانه از جاى خود برخا بعضى

ذاشت . آن جـنـاب را بـر گردن مباركش انداخت و میان دو ديده آن قرة العین مصطفى را بوسید و آنچه از لوازم اكرام و احترام ظاهرى بود دقیقه اى فرو نگ

شايد انگور بهشت از اين بـسـاط خـود نـشـانـیـده و آن خـوشـه انگور را به وى داد و گفت : يابن رسول اللّه ! از اين نكوتر انگور نديده ام ، حضرت فرمود كه 

ـور مـعـاف دار. مـاءمـون مـبـالغـه بـسـیـار كـرد و گـفـت البـتـه نكوتر باشد، ماءمون گفت : از اين انگور تناول نما، حضرت فرمود كه مرا از خوردن اين انـگ

، و آن خوشه  مـى بـايـد تـنـاول نـمـود مگر مرا متهم مى دارى با اين همه اخلاص كه از من مشاهده مى نمايى ، اين چه گـمانها است كه به من مى برى

داد و تكلیف خوردن نمود. آن امام مظلوم چون سه دانه از آن انگور زهرآلود تـنـاول كـرد حـالش  انگور را گرفته دانه چند از آن خورد باز به دست آن جناب

روى ؟ فرمود: به  دگـرگـون گـرديـد و بـاقـى خـوشـه را بـر زمـیـن افـكند و متغیرالا حـوال از آن مـجـلس برخاست ، ماءمون گفت : يابن عم ! به كجا مى

 .و آن حضرت حزين و غمگین و نالان سر مبارك پوشیده از خانه ماءمون بیرون آمدآنجا كـه مـرا فرستادى ! 

نـجور و نالان بر ابـوالصـلت گـفـت : به مقتضاى فرموده آن حضرت با وى سخن نگفتم تا به سراى خود داخـل گـرديـد فـرمـود كـه در سـراى را بـبـنـد. و ر

ـصـوم بـر بـستر قرار گرفت در سراى را بسته و در میان خانه مـحـزون و غـمـگـین ايستاده بودم ناگاه جوان فراش خويش تكیه فـرمـود، چـون آن امـام مـع

مـام رضـا عـلیـه خوشبوى مشگین مويى را در میان سرا ديدم كه سـیماى ولايت و امامت از جبین فائزالا نوارش ظاهر بود و شبیه ترين مردمان بود به جناب ا

ـه بـه سـوى وى شـتـافـتـم سـؤ ال كردم كه از كدا راه داخل شدى كه من درها را محكم بسته بودم ؟ فرمود: آن قادرى كه مرا از مـديـنـه بالسـلام . پـس 

د بن على ! محمّ يـك لحـظـه بـه طـوس آورد از درهـاى بـسـتـه مـرا داخـل سـاخـت . پـرسیدم تو كیستى ؟ فرمود: منم حجت خدا بر تو اى ابوالصلت ، منم 



نجا بود رفت . چون آمده ام كه پدر غريب مظلوم و والد معصوم و مسموم خود را ببینم و وداع كنم ، آنگاه در حـجـره اى كه حضرت امام رضا علیه السلام در آ

و دست در گردن وى درآورد و او را بر چشم آن امام مسموم بـر فـرزند معصوم خود افتاد از جاى جست و يعقوب وار يوسف گم گشته خود را در آغوش كشید 

سـرار مـلك و سینه خود فشرد و میان دو چشم او را بوسید و آن فـرزنـد مـعـصـوم را در فـراش خـود داخـل كرد و بوسه بر روى وى مى داد و با وى از ا

و آخـريـن و ودايـع حـضـرت سـید المرسلین را به وى تسلیم  مـلكـوت و خـزائن عـلوم حى لايموت رازى چند مى گفت كه من نفهمیدم و ابواب عـلوم اولیـن

در میان سینه پدر كرد، آنگاه بر لبهاى مبارك حضرت امام رضا علیه السلام كفى ديدم از برف سفیدتر حضرت امام محمّد تقى علیه السلام آن را لیسید و دست 

بـرد و آن طـايـر قـدسـى بـه بـال ارتـحال گرد تعلقات جسمانى از دامان مطهر خود افشانده به بزرگوار خود برد و چیزى مانند عـصـفـور بـیـرون آورد و فـرو 

 .جانب رياض رضوان قدس پرواز كرد

است و نه  ! آنجا نه آبپـس حـضـرت امام محمّد تقى علیه السلام فرمود كه اى ابوالصلت به اندرون اين خانه رو و آب و تـخـته بیاور، گفتم : يابن رسول اللّه 

ردم و دامـن بـر زده تخته ، فرمود كه آنچه امر مى كنم چنان كن و ترا به اينها كارى نباشد چون به خانه رفتم آب و تخته را حـاضـر يـافـتـم بـه حـضـور بـ

ئكه مقربین مرا ياورى مى نـمـايـنـد به تو مـسـتـعـد آن شـدم كـه آن جـناب را در غـسـل دادن مـدد نـمـايـم فـرمـود كه ديگرى هست مرا مدد نمايد، ملا

روى آن گذاشته احتیاج ندارم . چون از غسل فارغ گرديد فرمود كه به خانه رو و كفن و حـنـوط بـیـاور، چـون داخـل شـدم سـیدى ديدم كه كفن و حنوط بر 

پدر بزرگوار خود را كفن پوشانید و بر مساجد شريفش حنوط  آوردم . پس بودند و هـرگـز آن را در آن خـانـه نـديـده بـودم بـرداشـتـم و بـه خـدمت حضرت 

گـفـتـم : يـابـن رسـول اللّه !  پاشید و با ملائكه كروبیین و ارواح انبیاء و مرسلین بر آن فرزند خیرالبشر نماز گزاردند آنگاه فرمود كه تابوت را بـه نـزد مـن آور،

فـرمـود كـه از خـانه بیاور چون به خانه رفتم تابوتى ديدم كه هرگز در آنجا نديده بـودم كـه دست قدرت حق تعالى از چوب  بـه نزد نجار روم و تابوت بیاورم ؟

حق تـابـوت بـه قدرت سدرة المنتهى ترتیب داده بود پس آن حضرت را در تـابـوت گـذاشـت و دو ركـعـت نـمـاز بـه جا آورد و هنوز از نماز فارغ نگشته بود كه 

گـفـتـم : يـابـن  تعالى از زمین جدا گشت سقف خانه شكافته شد و به جانب آسمان مـرتـفـع گـرديـد و از نـظـر غـايـب شـد. چـون از نـمـاز فـارغ گـرديـد

مراجعت خواهد كرد، اى ابوالصلت ! رسـول اللّه ! اگر ماءمون بیايد و آن حضرت را از من طلب نمايد در جواب او چه گويم ؟ فرمود كه خاموش شو كه به زودى 

ن با يكديگر جمع اگر پیغمبرى در مـشـرق رحـلت نـمايد و وصى او در مغرب وفات كند البته حق تعالى اجساد مطهر و ارواح مـنـور ايـشـان را در اعـلاعلیی

رود آمد و آن حضرت پدر رفیع قـدر خـويـش را از تـابـوت نمايد، حضر در اين سخن بود كه باز سقف شكافته شد و آن تابوت محفوف به رحمت حى لايموت ف

ـگـشـا تا ماءمون داخـل بـرگـرفـت و در فراش به نحوى خوابانید كه گويا او را غـسـل نـداده انـد و كـفـن نـكـرده انـد پـس فـرمـود كـه بـرو و در سـرا را ب

مان خود بر در خانه ايستاده بـودنـد پـس مـاءمـون داخـل خـانـه شـد و آغـاز نـوحـه و زارى و گـريه شـود. چـون در خـانـه را بـاز كردم ماءمون را ديدم با غلا

آن حجره شد و  و بى قرارى نمود گـريبان خود را چاك زد و دست بر سر زد و فرياد برآورد كه اى سید و سرور در مصیبت خـود دل مرا به درد آوردى و داخل

و گفت شروع كنید در تجهیز آن حضرت و امر كرد قبر شريف آن حضرت را حفر نمايند، چون شروع به حـفـر كـردنـد آنـچـه آن نزديك سر آن حضرت نشست 

ـقـیـاد نـكـرد، سـرور اوصـیاء فرموده بود به ظهور آمد، چون در پس سر هارون خـواسـتـنـد كـه قـبـر مـنـور آن حـضـرت را حـفـر نـمـايـنـد زمـیـن ان

كس مقدم  ى از اهل آن مجلس به ماءمون گفت تو اقرار به امامت او مى نمايى ؟ گفت : بلى ، آن مرد گفت كه امـام مـى بايد در حیات و ممات بر همهيـكـ

م در حال حیات غرائب و باشد پس امر كرد قبر را در جانب قبله حفر نـمـايـنـد چـون آب و مـاهـیـان پـیـدا شـدنـد مـاءمون گفت پیوسته امام رضا علیه السلا

ماءمون به او گفت : مى معجزات به ما مى نمود بعد از وفات نیز غرايب و كرامات خود را بر ما ظاهر گردانید چون ماهى بزرگ ماهیان خرد را برچید يكى از وزراء 

نـاب اشـاره فـرمـوده اسـت بـه آنـكـه مـثـل مـلك و دانى كه آن حضرت در ضمن آن كرامات ترا به چه چیز خبر داده ؟ گفت : نمى دانم ! گفت : آن جـ

شما به آخر پـادشـاهـى شـمـا بـنـى عـبـاس مثل اين ماهیان است كثرت و دولتى كه داريد عنقريب ملك شما منقضى شود و دولت شما به سر آيد و سلطنت 

اهـیـان خـرد را بـرچـیـد شـمـا را از روى زمـیـن بـرانـدازد و انـتـقـام رسد و حق تعالى شخصى را بر شما مسلط سازد همچنان كه ايـن مـاهـى بـزرگ مـ

 .اهل بیت رسالت را از شما بكشد. ماءمون گفت : راست مى گويى . آن جناب را مدفون ساخت و مراجعت كرد

آب فرو رفت ، گفتم : به خدا سوگند كه آن را فراموش كردم ،  ابـوالصـلت گـفت كه بعد از آن ماءمون مرا طلبید و گفت : به من تعلیم نما آن دعا را كه خواندى و

بـى بـیـدار مـانـدم و باور نكرد با آنـكـه راسـت مـى گـفـتـم و امـر كـرد مـرا بـه زنـدان بـردنـد و يـك سـال در حـبـس او مـانـدم چـون دلتـنـگ شـدم شـ

و آل محمّد صلوات اللّه علیهم اجمعین را شفیع گردانیدم و بـه حـق ايـشـان از خداوند منان سؤ ال  بـه عـبـادت و دعـا اشـتغال نمودم و انوار مقدسه محمّد

اى ابوالصلت ! كردم كه مرا نجات بخشد، هنوز دعاى من تمام نشده بود كه ديدم حضرت امام محمّد تقى علیه السلام در زندان نزد من حاضر شد و فرمود كه 

تم : بلى ، واللّه ! گفت : برخیز و زنجیر از پـاى مـن جـدا شـد و دسـت مـرا گـرفـت و از زندان بیرون آورد و حارسان و غلامان ، سینه ات تنگ شده است ؟ گف

ن را رگز ماءمومرا مى ديـدنـد و بـه اعـجـاز آن حـضـرت ياراى سخن گفتن نداشتند، چون مرا از خانه بیرون آورد فرمود كه تو در امان خدايى ديگر تو ه
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